
که در مشهد با قلم نوری نقاشی دیجیتال می کشیدید، کار با قلم 
نوری چقدر توانست از محدودیت های کار فیزیکی کم کند و در 

سرعت بخشی کار شما اثرگذار باشد؟
حدود سال ۷۷ بود که در یک نشریه گرافیکی غیر ایرانی، 

خبری دیدم که چنین قلمی در آمریکا تولید شده است. به 

دوستی در خارج از ایران سفارش خریدش را دادم. آن زمان 

قیمتش با پول خرید یک ماشین برابری می کرد. در هر کاری 

ابزار شما تعین کننده کیفیت و سرعت شماست. برای من که 

به صورت دستی و با رنگ و قلم کار می کردم، ناگهان قلمی به 

دستم رسید که شبیه سازی می کرد و فاصله بزرگ بین فضای 

دیجیتال و دستی را پر می کرد. چیزی شبیه به قلم جادویی 

بود.

  کمی هم درباره شرایط زیست و محله ای که در آن متولد و 
بزرگ شده اید، بگویید. درباره خانواده تان و اینکه تمام این موارد 

چه تأثیری روی تصویرسازی های شما گذاشته است؟
من بچه محله خیابان امام رضا(ع) هستم. راستش محله مان 

خیلی با محله های دیگر متفاوت نبود. آن زمان حرم بود و تا 

شعاع چند کیلومتری اطرافش، شهر کشیده شده بود و خیلی 

از آن دوره چیزی یادم نیست.

ببینید من قدیم را شبیه سازی نمی کنم بلکه خاطراتم را به 

تصویر می کشم. شاید برایتان عجیب باشد ولی من دورانی 

را که در گهواره بودم یادم است. خوب این ها خاطره نیست 

بینید که  و بیشتر حس است. اما بیشتر تصاویری که می 

خاطره دارد و مصور است، در خانه خودمان است و خانه برخی 

از اقواممان ولی من گاهی ممکن است به اقتضای تصویر و 

برای ترکیب بندی بهتر، کمد خانه پدربزرگم را با تلویزیون خانه 

خودمان در یک اتاق کشیده باشم. شانس خوبم هم این بود 

که پدربزرگم خانه زیاد عوض می کرد و معماری های زیادی را 

دیده ام. من با پدربزرگم خیلی مأنوس بودم و اگر در نقاشی ها 

دقت کنید نقش مؤثر ایشان در آثارم پیداست.

پدر من یک بازاری پرمشغله بود و من مسئولیت پذیری و دقتم 

و ذهن اقتصادی ام را مدیون ایشان هستم و هنرم را مدیون 

مادرم. البته ما در خانواده هنرمند نداشتیم و من اولین بودم. 

خانواده با نقاشی کشیدن من مخالف بودند و آن را کاری عبث 

و بیهوده می دانستند.

  در چنین شرایطی که خانواده تان با رفتن شما به سمت هنر و 
نقاشی مخالف بودند، چگونه راهتان را ادامه دادید؟

من مثل آتش فشانی بودم که نمی شد خاموشم کرد؛ نقاشی 

جزو ذات من است. ولی کسی مرا تشویق نمی کرد و منع 

می شدم. بااینکه نقاشی های من در محل تحصیلم به چشم 

می آمد اما پدرم به این نظرها اهمیتی نمی داد و می گفت باید 

بنشیند و درسش را بخواند. درهرصورت در تعریف خانواده 

ایرانی از فرزند شایسته که فقط باید درس بخواند، قرار 

نمی گرفتم و به همین دلیل همیشه احساس می کردم بچه 

خوبی نیستم و نقاشی هم به یک تابو در ذهنم تبدیل شد. 

احساس گناه داشتم و زیرزمینی کار می کردم. نقاشی هایم را 

از بین می بردم یا دوستانم آن ها را از من می گرفتند. این موضوع 

تا رسیدن به دهه سوم زندگی من ادامه یافت و به تدریج به خودم 

آمدم و مسئله را با خودم حل کردم. دیدم قرار نیست مثل مادر 

یا برادر یا پدرم باشم. اینکه هنر، داشته من است و می توانم آن 

را ابراز کنم و جایگاه هم داشته باشم.

  با وجود سرزنش هایی که در ذهنتان درباره هنر و نقاشی 
شکل گرفته بود، تصویرگر خاطراتی شیرین از گذشته شدید و 

می توان گفت هیچ تصویر تلخی در آثارتان دیده نمی شود.
خوب اگر قرار بود تلخی ها را هم به تصویر بکشم حجم کتابم سه 

برابر الان می شد. اما قرار نیست حال مردم را بد کنم و هدف 

من چیز دیگری است.

  آیا در همه این سال ها، فعالیت هنری برای شما کاری با 
درآمد دلخواه و راضی کننده بوده است؟ فعالیت در اینستاگرام 

چطور؟
درآمد من همیشه از هنر بوده است. از سال ۷۲ شروع کردم 

و شاید تا روزی ۱۷ تا ۱۸ساعت هم فعالیت هنری داشته ام. 

اما الان به جایی رسیده ام که می گویم هنر برای پول، خیلی 

کوچک و کم است و دوست دارم در جامعه اثربخش و مفید 

باشم. فعالیت در اینستاگرام را هم به نوعی مربوط به دوران 

بازنشستگی خودم می دانم و سفارش هایم در این فضا کم و 

گزینشی است.

  ادامه راه خود را چگونه می بینید؟
یک نفر برای من کامنت گذاشته بود که بیرون از خانه درگیری 

داشته و با دیدن تصویری از صفحه من حالش خوب شده 

است. خوب دیدن یک کامنت امیدبخش کافی است تا یک 

سال دیگر در فضای اینستاگرام به کارم ادامه بدهم. راستش 

آرزویم شده که صفحه ام را در اینستاگرام ببندم و هفته ای 

نیست که به آن فکر نکنم. چون اینستاگرام آسیب های 

جدی به من زده است و دوست دارم در این فضا نباشم. ولی 

نمی توانم این کار را بکنم. چون اگر در بزرگ ترین نگارخانه 

کشور هم آثارم را نمایش دهم باز هم مانند فضای اینستاگرام 

نمی تواند مخاطب داشته باشد و کار دیده شود. من توانایی 

و قدرت شبکه های مجازی را دیده ام و باید بازخورد مردم را 

هم ببینم چون به کارم جهت می دهد. این است که قربانی 

اینستاگرام هستم اما برنامه هایی برای افزایش مخاطبانم و 

توجه به نسل جدید دارم.
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نابغه هـای سـینمای ایـران قـدر 
ندیـد و قدرنادیـده هـم از دنیـا 
رفـت. کسـی که در زمانـه ای او را 
روشـنفکر می نامیدنـد و پیشـرو 
ولـی در همـان اواخـر عمـر گفته 
بـود: «ایـن انـگ روشـنفکری را 
هـم الکـی بـه مـا چسـباندند». ولـی 
واقعیتـش این بود کـه او نه به عنـوان یک 
روشـنفکر بی خاصیـت و حـرّاف کـه بـه 
عنـوان کسـی کـه در آن سـال های دهـه 
سـی و چهـل در سـینمای ایـران فکـر 
روشـن داشـت و توانسـت در میانـه 
سـینمای مردمی و نخبگانـی حرکت کند 
شـاخص بـود و نتیجـه خوبی هـم گرفت. 
او متولد نیشـابور بود و کارش را با نوشتن 

نقد در مطبوعات آغاز کرد.
«جنـوب شـهر» اولیـن فیلم نامـه بلند او 
بود و بـه تعبیـری اولیـن فیلم رئالیسـتی 
سـینمای ایـران. اما فیلـم با دسـتور وزیر 
کشـور پیـش از انقـلاب اسـلامی ایـران 
و بـه جـرم سـیاه نمایی از پـرده پاییـن 
کشـیده شـد و زیـاد دوام نیـاورد. بعـد از 
آن بـرای فـرخ قفـاری «شـب قـوزی» را 
نوشـت کـه نمونـه اولیـن فیلم هـای 
سـینمای ایـران بـود و در محافـل خـارج 
از کشـور بـه موفقیت هایـی دسـت پیـدا 
کـرد. جـواد طوسـی منتقـد مشـهور 
سـینما دربـاره همـکاری ایـن دو نفـر بـا 
هم در یادداشـتی نوشـته بود: «تداوم این 
همکاری بـه دلیل دوسـتی و آشـنایی ای 
که جـلال مقـدم بـا فـرخ غفاری داشـت 
در فیلـم «شـب قـوزی» در سـال ۱۳۴۳ 
صـورت می گیـرد.» کـه اینجـا براسـاس 
قصه هـای «هـزار و یـک شـب» می تـوان 
گفـت فـرد اصلـی در نـگارش فیلم نامه و 

دیالوگ نویسـی خـود جـلال مقـدم بوده. 
در اینجـا نکته ای کـه لازم می دانـم به آن 
اشـاره و تأکیـد کنم مسـئله ترس اسـت. 
از زاویه دیـد یـک روشـنفکر (منت هـا 
بـه شـکل متوقعانـه از خیلـی بالا) کـه از 
نگاهـی روان شناسـانه بـه آن می پـردازد. 
ترسـی کـه بعـدا بـه شـکلی متفـاوت در 
«خشـت و آیینه» ابراهیم گلستان هم در 
سـال ۱۳۳۴ می بینیم. شـاید بـه هر حال 
این هـا زاییده شـرایط باشـد. واکنش یک 
روشـنفکری کـه هـم می خواهـد حدیث 
نفس خودش را داشـته باشـد و هم اولین 
گام هـا را بـر دارد بـرای راهیابـی بـه یک 
سـینمایی کـه از یـک مناسـبات و اصول 
خیلـی برنامه ریـزی شـده و در عین حال 
فرهنگـی و حرفـه ای برخـوردار نیسـت. 
بخشـی از آن می خواهـد از یـک جذابیت 
و مخاطب شناسـی معقولانـه برخـوردار 
باشـد و بخشـی دیگر همان طور که اشاره 
کردم نسـبتی با فردیـت خود نویسـنده و 
هنرمند داشـته باشـد. اما مهم تـر از همه 
مسـتند سـینمایی و درخشـان «خانـه 
خدا» اسـت که پرمخاطب بـود و البته در 
طـول تاریـخ سـینما حرف وحدیث هـای 
زیادی درباره سـازندگانش به وجود آورد.

فیلم «فـرار از تلـه» را از بهترین فیلم های 
سـینمای ایـران و از یادگارهـای بـاارزش 
جـلال مقـدم بـرای سـینماگران نسـل 
بعـد می تـوان قلمـداد کـرد، فیلمـی کـه 
مقـدم آن را در سـال ۱۳۵۰ و در دزفـول 
جلـوی دوربین بـرد. این فیلـم را می توان 
در فهرسـت سـینمای مـوج نـو نیـز قـرار 
داد؛ فیلمـی کـه هم از سـینمای وسـترن 
آمریکایـی الهام گرفتـه و هم از سـینمای 

روشـنفکری ژاپـن، امـا حـال و هوایـی 
ایرانـی دارد و بـا مخاطب سـینمای ایران 
ارتبـاط برقـرار می کنـد. بهـروز وثوقـی 
و داود رشـیدی دو بازیگـر اصلـی و دو 

قهرمـان ایـن داسـتان هسـتند.
محـور اصلـی فیلـم دلدادگـی اسـت و 
تـلاش قهرمـان داسـتان بـرای رسـیدن 
بـه عشـق زندگـی اش، امـا بازهـم خلاف 
تنهـا راه پیـش روی قهرمـان اسـت و بـه 
دنبـال آن تعقیب و گریـز بـا خلافـکاران و 
درعیـن حـال فکـر رسـیدن بـه دختـری 
کـه منتظـرش مانـده اسـت. بـه گفتـه 
منتقـدان فیلم نامـه بی نقـص مقـدم بـه 
همـراه شـخصیت پردازی اسـتاندارد، 
«فـرار از تلـه» را بـا وجـود الِمِان هـای 
عاشـقانه از فیلم هـای فارسـی قبـل از 
انقلاب متمایـز می کند و فیلمـی بی نظیر 
و در خور دیـدن به مخاطـب ارائه می کند 
کـه می توانـد نماینـده سـینمای فعلـی 
ایران باشـد. گام بعـدی مقـدم، اقتباس از 
داسـتان معروف تئـودور درایرز نویسـنده 
چـپ آمریکایی و سـاخت فیلـم «پنجره» 
بـود. البتـه منتقـدان آن دوره، فیلم مقدم 
را بیشـتر شـبیه فیلـم «یـک تـراژدی 
آمریکایـی» سـاخته جـرج اسـتیونس 
ارزیابی کردنـد تا کتـاب درایـِرز. نکته ای 
کـه کمتـر بـه آن توجـه شـد سـاخت و 
پرداخـت حرفـه ای «پنجـره» و میـزان 
تسـلط مقـدم بـه عنـوان کارگـردان بـر 
میزانسـن بـود. «پنجـره» هـم در مسـیر 
سـینمای میانه قـرار گرفـت و البتـه مثل 
«سـه دیوانـه» کمتـر از انتظـار فروخـت. 
مقـدم بعـد از ایـن فیلـم، به جنـوب رفت 
و «فـرار از تلـه» را کارگردانـی کـرد کـه 
بهتریـن فیلـم او و از بهترین هـای تاریـخ 
سـینمای ایـران محسـوب می شـود. در 
واقع اوج مهـارت حرفه ای و تلقی درسـت 
مقـدم از مفهـوم کارگردانـی را می تـوان 
تلـه»  از  «فـرار  در 

مشـاهده کـرد.
مرحوم داود رشـیدی 
در مصاحبـه ای گفتـه 
بـود: سـال ۱۳۴۱ بـه 
ایران آمدم و مشـغول 
در اداره تئاتر و عشـق 
بـه تئاتـر و در گرمـی محیـط تئاتـری 
آن موقـع بـه سـختی می شـد بـه فکـر 
سـینما افتـاد، اما بالأخـره باید ایـن اتفاق 
می افتـاد. با جـلال مقـدم خیلی دوسـت 
بـودم و از نظر فکـری و فرهنگـی نزدیک. 
شـاید او در آن زمـان تنها کسـی بـود که 
می توانسـت مـن را بـه طـرف سـینما 
بکشـاند. زبـان یکدیگـر را می فهمیدیـم. 
خوش اخـلاق، سـاده، بی ریا و با اسـتعداد 
بود که بـه انـدازه کافـی قدرش شـناخته 
نشـد. او بـا سـناریوی زیبـای «فـرار از 
تلـه» سـراغ مـن آمـد و در تمـام زمـان 
فیلم بـرداری مهربانـی و راهنمایی هـای 
مؤثـرش را فرامـوش نکـردم. اولیـن فیلم 
مـن «فـرار از تلـه» برایـم سرشـار از 
خاطـرات خـوب اسـت. ایـن فیلـم نقطه 

عطفـی در زندگـی ام بـود. 
محمدعلـی کشـاورز هـم دربـاره او گفته 
بـود: «جـلال مقـدم انسـانی باسـواد و 
باشـعور بود کـه راجع بـه مقوله هنـر و به 
خصـوص تئاتر اطلاعات وسـیعی داشـت. 
متأسـفانه خیلـی زود از میـان مـا رفت.»

جـلال مقـدم کـه از آلزایمـر رنـج می برد 
در اسـفند سـال ۱۳۷۴ بـر اثـر سـانحه 
رانندگـی در خیابـان کریم خـان زنـد 
تهران، بـه بیمارسـتان منتقل شـد و پس 
از ۶۰ روز کمـا، در تاریـخ ۲۹ فروردیـن 
۱۳۷۵ درگذشـت. بهـزاد عشـقی در 
یادداشـتی او را «سـرباز گمنام سـینمای 
متفـاوت» نامیـد و اصغـر نعیمـی هـم در 
همان روز هـا دربـاره اش نوشـت: «جلال 
مقـدم سـال ها پیـش مـرد. وقتـی کـه 
اجـازه نیافـت فیلم هـای خـودش را 

بسـازد».

 معرفی نویسنده
در بخش دیگری از این نشست، سلمان 
علی  علمی  چهره  معرفی  به  ساکت 
میرافضلی، نویسنده کتاب، پرداخت و 
گرایش این پژوهشگر خیام شناس را، 
بر اساس پیشینه علمی او و آثاری که 
انتشار آن ها را از سال ۱۳۷۲ آغاز کرده، 
توضیح داد. ساکت، با تمجید از تداوم 
میرافضلی در پرداختن به خیام، مطالعه 
مقالات و کتاب دیگری از این نویسنده را 

به مخاطبان پیشنهاد کرد.
 چالش های خیام

یکی از نکاتی که انتظار می رفت در این 
جلسه مورد بررسی قرار گیرد، پرداختن 
به شخصیت چالش برانگیز حکیم عمر 
خیام و قضاوت های گوناگونی بود که 
از این چهره تاریخی ارائه شده است. 
سخنرانان این نشست سعی کردند در حد 
امکان، دو نگاه متضادی را تشریح کنند 
که یکی از آن ها اشعار خیام را عارفانه و 
الهی قلمداد می کند، در حالی که دیدگاه 
مقابل، تفسیری متفاوت از آن ها به 
دست می دهد. در این بخش از نشست، 
نمونه هایی دقیق از ابیات و مصرع های 

خیام، در رد تفسیر الحادی و نادرست 
بودن مصادره شخصیت این حکیم به نفع 

گروه های خاص، ذکر شد.
 تشریح ساختار کتاب

یکی دیگر از محورهای نشست پردیس 
کتاب، به تشریح ساختار کتاب «رباعیات 
خیام و خیامانه های پارسی» اختصاص 
داشت. بر این اساس، کتاب مورد بحث از 
سه دفتر تشکیل شده. دفتر اول پیشگفتار 
است که اهم آرا و اندیشه های مؤلف 
را شامل می شود و همین دیدگاه ها 
در دو دفتر بعدی بسط می یابند. دفتر 
نخست از بخش هایی تشکیل شده که 
زندگی و آثار خیام، نظرات ستایشگران 
و نکوهندگان او، ارزیابی اعتبار منابع، 
معیارهای تشخیص رباعیات اصیل از 
رباعیات سرگردان، معرفی و نقد ۱۲۰ 
سال کوشش در راه خیام پژوهی و... از 
مهم ترین محورهای آن هستند. دفتر 
دوم این کتاب، به نگاه شاعران ایرانی به 
مکتب خیام، در فاصله قرن های پنجم تا 
هفتم هجری، اختصاص دارد و دفتر سوم 
که حاصل نوآوری مؤلف به شمار می رود، 
فرهنگ خاص و کلید شناسایی رباعیات 

خیام و خیامانه ها را در اختیار مخاطب 
قرار می دهد که حاصل پژوهش های 

مداوم نویسنده است.
 از منظر نویسنده

همچنین علی میرافضلی به تبیین منابع 
رباعیات خیام پرداخت و این بحث را از 
منظر یک پژوهشگر تاریخ ادبیات بررسی 
کرد و درباره تمایز بین منابع کهن و منابع 
کمکی توضیحاتی داد. در این بخش از 
تخصصی  به شدت  توضیحات  جلسه، 
شد و رنگ و بوی یک کلاس دانشگاهی 
را به خود گرفت که برای مخاطبان 
جدی ادبیات بسیار مفید بود. میرافضلی 
همچنین به پژوهشگران ایرانی خیام هم 
اشاره کرد و توضیحات جالبی را درباره 
چهره های این جریان در ایران معاصر و 
روش های مورد استفاده ایشان مطرح 
کرد. او در ادامه به تشریح سه ملاک 
خود برای تمییز اشعار خیام پرداخت و 
توضیحات دقیقی در این باره ارائه کرد. در 
دقایق پایانی، فضای گفت وگوی علمی در 
نشست تقویت شد و جلسه در حالی به 
پایان رسید که از حالت تک گویی خارج 

شده بود.

ـــمجیدی در تدارک  نمایش آنلاین «خورشید» ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ  ـ  ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

فیلم «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی با توجه به وضعیت 
مبهم فعالیت سینماها در چهارمین موج شیوع کرونا، اکران آنلاین 

خواهد شد. 
و   ۱۳۹۸ سال  محصول  «خورشید»  ایسنا،  گزارش  به 
بهترین فیلم جشنواره فجر به کارگردانی مجید مجیدی و 
تهیه کنندگی مشترک او با امیر بنان است که در هفتادوهفتمین 
دوره جشنواره ونیز هم در بخش اصلی مسابقه حضور داشت 
و موفق به کسب جایزه شد. این فیلم که فیلم نامه اش را 
مجیدی و نیما جاویدی نوشته اند، قرار است به زودی آنلاین

 اکران شود.
 «خورشید» یکی از پنج فیلم اکران نوروزی است که از اواخر 
اسفند سال ۱۳۹۹ روی پرده سینماها رفت ولی همانند دیگر 
فیلم های در حال اکران موفقیت مورد انتظار را در جذب مخاطب و 
فروش خوب نداشت، هر چند در مجموع و در مقایسه با همان چند 
فیلم وضعیت بهتری دارد. با این حال سازندگان این فیلم بر ادامه 
اکران فیلم در سینماها تأکید داشتند و پیش از این محمدرضا 
صابری - پخش کننده فیلم - گفته بود که فعلا برنامه ای برای 
اکران آنلاین این فیلم وجود ندارد. اما ظاهرا اوضاع وخیم شیوع 
کرونا در کشور، سازندگان این فیلم را به اکران آنلاین مجاب کرده 
است به طوری که در برخی پلتفرم ها، تبلیغ اکران آنلاین فیلم 
«خورشید» با عنوان «به زودی» و با رده بندی سنی بالای ۱۷ سال 

منتشر شده است. 
«خورشید» فیلمی در ژانر خانوادگی- درام معرفی شده که 
نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۰ بوده و روایتی از زندگی 
چند نوجوان است که در تلاش برای کمک به خانواده و تأمین 
نیازهای زندگی هستند. علی نصیریان، جواد عزتی، طناز 
طباطبایی، روح ا... زمانی، شمیلا شیرزاد و ابوالفضل شیرزاد از 

جمله بازیگران این فیلم هستند.

ـــتوقف فیلم برداری فیلم رضا میرکریمی ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ  ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

عنوان  با  میرکریمی  رضا  سید  جدید  فیلم  فیلم برداری 
«نگهبان شب» به دلیل گسترش بیماری کرونا موقت متوقف 

شده است. 
به گزارش مشاور رسانه ای این فیلم، فیلم برداری «نگهبان 
شب» به نویسندگی مشترک رضا میرکریمی و محمد داوودی 
و کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی در زمستان سال 
گذشته آغاز شد و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده بیش از دو 
هفته دیگر از فیلم برداری باقی مانده است. اما به دلیل گسترش 
شدید بیماری کرونا و بنا بر دستور ابلاغ شده سازمان سینمایی 
و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلم برداری 
این اثر سینمایی موقت متوقف شده که بعد از فروکش کردن 
نسبی بیماری و با صدور مجوز سازمان سینمایی ادامه خواهد 
یافت. نقش آفرینی محسن کیایی در این فیلم نیز به تازگی 
پایان یافته و حضور دیگر بازیگران در مقابل دوربین همچنان

 ادامه دارد. 
میرکریمی که تعدادی از بازیگران فیلم جدیدش را در پی انتشار 
فراخوان انتخاب کرده است، با این اثر نیز مانند ساخته های 
قبلی خود چند چهره تازه به سینمای ایران معرفی خواهد کرد. 
محسن کیایی، تورج الوند، لاله مرزبان، علی اکبر اصانلو، صفورا 
خوش طینت و فهیمه هرمزی جمع بازیگران «نگهبان شب» را 

تشکیل می دهند.

ـــآخرین خبرها از فیلمی با بازی انصاریان ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ  ـ  ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

صداگذاری فیلم «کولبرف» به نویسندگی و کارگردانی میلاد 
منصوری و و با بازی مرحوم علی انصاریان به پایان رسید.

 به گزارش روابط عمومی فیلم، «کولبرف» اولین فیلم بلند 
میلاد منصوری است که پیش از این سابقه ساخت پنج فیلم 
کوتاه به نام های «میم»، «شکلات»، «اگزیت»، «مستر کلینر» و 
«سربست» و همچنین دستیاری کارگردان در سریال هایی مانند 
علی البدل و پایتخت پنج را در کارنامه  خود دارد. منصوری برای 
فیلم کوتاه «سربست» عقاب طلایی جشنواره سینماتوگراف آسیا 

را دریافت کرده است.
«کولبرف» با گذراندن مراحل فنی برای ارسال به جشنواره های 

مختلف آماده می  شود. 

درباره جلال مقدم سینماگر مهجور خراسانی که ۲۵سال از نبودنش می گذرد

گریزان از انگ روشنفکری

جلال مقدم همچون برخی از نابغه های سینمای 
ایران قدر ندید و قدرنادیده هم از دنیا رفت. 
کسی که در زمانه ای او را روشنفکر می نامیدند و 
پیشرو ولی در همان اواخر عمر گفته بود: این 
انگ روشنفکری را هم الکی به ما چسباندند

جلال مقدم همچون برخی از نابغه های سینمای 
ایران قدر ندید و قدرنادیده هم از دنیا رفت. 
کسی که در زمانه ای او را روشنفکر می نامیدند و 
پیشرو ولی در همان اواخر عمر گفته بود: این 
انگ روشنفکری را هم الکی به ما چسباندند


